
با هر سوالى كه از او مى پرسم ابتدا لبخندى مى 
زند و فضاى گفت و گو را تغيير مى دهد. انگار 
دلش نمى خواهد زياد حرف بزند. معلوم است 
كه ناگفته هاى بسيارى دارد اما نمى خواهد 
ــرش هم همين  آن ها را بيان كند.  همس
رويه را دنبال مى كند، شوخى ها و خنده 
ــين است كه  هاى اين زوج آن قدر دلنش
ناخودآگاه ما را هم مى خنداند و خستگى 

را از تنمان بيرون مى كند اما ...
ــن، گاه در لا به لاى خنده ها  ــا وجود اي ب
ــان غمى ديده مى شود  ــوخى هايش و ش
ــد حرف هايى  ــه من را مطمئن مى كن ك
ــت و آن را پشت اين خنده  در دلشان هس
ها پنهان مى كنند. اين كنجكاوى ذهنم را 
ــغول مى كند و تصم يم مى گيرم به هر  مش
ــت  ــده به آن حرف هاى دل دس طريق كه ش
ــرش  ــينيان» و همس يابم. جانباز «احمد حس
ــعى مى كنند از  ــوادكوهى» خيلى س «زينب س
صحبت درباره آن حرف ها و خاطرات طفره بروند اما 
در نهايت تسليم اصرارهايم مى شوند. بالاخره سخن 
مى گويند و خاطراتى را بيان مى كنند كه تلخى خنده 
هايشان را آشكار مى كند. هرچند احمدآقا چندبارى اين 
جمله را گفت كه «ممكن است صلاح ندانيد اين حرف هاى 
ــر كنيد»، اما همسرش در چشمانم نگاه كرد و گفت:  ما را منتش
خواهش مى كنم درد دل هايمان را بنويسيد، خيلى زجر كشيده ايم 
... داستان اين گفت و گو از فصل غصه ها آغاز نشد اما تلخى اين فصل 
آن قدر دل آزار بود كه نتوانستم نوشتن آن را به بعد موكول كنم. پس فصل 
اول نوشته هايم را با همان فصل تلخ گفت و گو آغاز مى كنم، با حرف هاى همسر 

جانباز حسينيان:
2 سال زندگى در غربت

همسرم دوره هاى درمان بسيار سختى را پشت سر گذاشته و درد و رنج زيادى را تحمل كرده است. من 

ــرش  ــينيان» و همس يابم. جانباز «احمد حس

صحبت درباره آن حرف ها و خاطرات طفره بروند اما 
در نهايت تسليم اصرارهايم مى شوند. بالاخره سخن 
مى گويند و خاطراتى را بيان مى كنند كه تلخى خنده 
هايشان را آشكار مى كند. هرچند احمدآقا چندبارى اين 

روايـت  «احمـد حسـينيان» و همسـرش از 
سختى هاى دوره درمان 2 ساله در انگلستان
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